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  چکیده
های خاص زندگی، ها، بایدها و نبایدها، شیوهدهندۀ باورها، اندیشهادبیات عامیانۀ هر قوم نشان 

گاه حقایقی را  ،هااجتماعی آن قوم است. واکاوی این بخش مهم از ادبیات ملتعلایق و مناسبات 
شود. گذارد که در بررسی ادبیات رسمی، کمتر دیده میهایی در اختیار جوینده میکند و دادهروشن می

گون های گونهاست و در میان قالب های متفاوت ادب عامه، شعر  دارای جایگاهی ویژهاز میان گونه
ای به درازنای تاریخ ادب پارسی دارد. در گسترۀ ایران بزرگ شاید کمتر جایی را شعری، دوبیتی پیشینه

بتوان یافت که این قالب شعری در آن نفوذ نکرده باشد. یکی از مناطقی که این قالب شعری در آن 
پربسامدترین ترین و دهد مهمها نشان میای یافته است، شهرستان فسا است. بررسیگسترش ویژه

از « گویی بیتی چهل»قالب شعری ادب عامه در این منطقه، دوبیتی است که همراه با آیینی ویژه به نام 
 دیرباز در میان بومیان منطقه رواج داشته است. 

های این مایهگویی، درون بیتی ها و آیین چهلدر این پژوهش تلاش شده است افزون بر ثبت این دوبیتی
وفایی، غم، گله و شکایت، مذمّت  ، بییهایی همانند عشق، برادرمایهیل شود. دروناشعار نیز تحل

سوادی، توان به بیها میپیری، اندیشۀ مرگ، نفرین، جبر و جبرگرایی. از عوامل پیدایش این دوبیتی
                                      گیری و ... اشاره کرد.             های ارتباطی، نداشتن قدرت برای تصمیمفقر مالی، نبود راه

 مایه، دوبیتی، شهرستان فسا. گویی، درون بیتی ادبیات عامه، چهل کلیدی: کلمات
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 مقدمه. 1
سا نام شهری است در   53کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس. شهرستان فسا بین  145ف 

دقیقۀ  24درجه و  2۹دقیقه تا  31درجه و 28دقیقۀ طول شرقی و  15درجه و  54دقیقه تا  1۹درجه و 
عرض شمالی واقع شده است. مرکز این شهرستان، شهر فسا است. جمعیت این شهرستان بر طبق 

های داراب، نفر بوده است. این شهرستان با شهرستان 1۹2٫۹46، برابر با 1385سرشماری سال 
 جهرم، استهبان، زرین دشت و شیراز همسایه است. 

دهد که شهرستان فسا در زمرۀ شهرهای کهن ایران با قدمتی کهن تاریخی نشان می بررسی متون
های تاریخی و جغرافیایی، اقوال چند هزارساله است. دربارۀ سازنده یا سازندگان این شهر در کتاب

در اول پسا بن طهمورث دیوبند ساخته » نویسد: باره می مختلفی آمده است. حمدالله مستوفی در این 
اش بن اسفندیار به اتمام د خراب شد. گشتاسب بن لهراسب کیانی تجدید عمارتش کرد و نبیرهبو

رسانید و در آخر ساسان آن را نام کرد... در اول مثلث بود تا به عهد حجاج بن یوسف ثقفی عاملش 
و آرادمرد به فرمان او از شکل بگردانید و تجدید عمارت کرد... شهری سخت بزرگ بوده و اعمال 

  (.312-310: 1336)مستوفی، « نواحی بسیار دارد
ود، با سلسلۀ هخامنشیان پیوند ها و در ادامۀ حیات ختمدن و فرهنگ کهن فسا با گذر از قرن

یابد. در زمان آنان شهر فسا و نواحی اطرافش پر رونق و آباد بوده است؛ چنان که مطابق الواح گلی  می
کارگری که در بشی یا )فسا( و کبرپیش  150آن دیار مزد  مسئول آبادانی« ارتخما»تخت جمشید 
 (. 417: 1375)مصطفوی، خواسته است« راتی بیندا»کل پارسدار کردند از خزانه)خفر( کار می

پروفسور اوپر فرانسوی ضمن بررسی کتیبۀ بیستون و بر اساس سلسله تحقیقاتی که انجام داد، فسا 
شهرستان فسا در  (.110-108و 178: صص 1350)کرزن، داند داریوش میرا مرکز قیام سمردیز دوم و در عهد 

گذار در تاریخ این تأثیرهای مختلف تاریخی، از دورۀ هخامنشیان تا دوران معاصر همواره نقشی دوره
: نک تر در این باره های بیشای یافته)برگنجد مرز و بوم داشته است که بررسی همۀ این موارد در این مجال نمی

 (.3۹-35: 1381رضازاده، 

ای کهن دارند، ادبیات عامیانه را نیز به همان قدمت در خود ناگفته پیداست مناطقی که پیشینه
نیست. بررسی ژرف در این منطقۀ کهن،  بیرونستان فسا نیز از این قاعده اند. شهرپرورش داده

 ویژه بهمختلف نیز، شعر و  هایان گونههای مختلف ادب عامه است. از میدهندۀ وجود گونه نشان
به »... رویش و پرورشی خاص داشته است؛ البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که:  ،دوبیتی

ای از نقاط این مملکت ترین قالب شعر عوامانه دوبیتی است که هیچ نقطهتوان گفت رایجطور قطع می
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ست کوتاه و قالبی است جمع و جور و از آن خالی نیست. دلیل رجحان آن هم واضح است؛ بحری ا
ف قافیه اندیشیدن و میزان کردن آنکه شاعر را به تکلّ بسیار مناسب برای بیان حال و شرح تأثرات، بی

 (. 47: 13۹3)محجوب، «عروضی بیندازد« افاعیل»
د و های رایج در میان مردم بپردازناند نخست به گردآوری دوبیتینگارندگان در این جستار کوشیده 

ها بررسی مایه بر اساس بسامد آنهای این اشعار را تحلیل کنند. در این مقاله ده درونمایهسپس درون
آوری  ها به روش میدانی و از میان مردم عشایر شهرستان فسا جمعاست. این دوبیتی و فهرست شده

در پیوند نزدیک با زندگی  ها  رنگی اجتماعی و محلی دارند و رسد که این دو بیتیشده است. به نظر می
 مردم منطقه هستند. 

مایه به این علت است که برای یافتن سبک فکری هر دوره یا سبک  اهمیت شناخت و تحلیل درون
توان با شیوۀ زندگی و طرز مایه میکه با توجه به درون مایه مراجعه کرد و ایندرون  فکری شاعران باید به

 یک قوم و ملت آشنا شد. تفکر یک فرد یا در سطح بالاتر،

 پیشینۀ پژوهش. 2
های عامیانه در ایران به طور جدی، از دوران پس از مشروطیت آغاز  شاید بتوان گفت گردآوریِ دوبیتی

 اوسانههای عامیانه را گردآوری و در کتابی به نام  شد. صادق هدایت از نخستین کسانی بود که ترانه
منتشر کرد. پس از آن، پژوهشگران زیادی در گوشه و کنار ایران، به این کار مبادرت کردند و  (1310)

بود  فارس های محلی استان ترانههای محلی اغلب مناطق ثبت و ضبط شد. نمونۀ آن  ها و ترانه دوبیتی
 به چاپ رسید.  (137۹)که به وسیلۀ صادق همایونی،  در سال 

های شعر عامیانۀ فسا، تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ در مایهیل دروندر زمینۀ بررسی و تحل    
ها اشاره  آوری این اشعار پرداخته شده است که به برخی از آنهای صورت گرفته، صرفاً به جمع پژوهش

 شود:می
 فسا.های محلی شهرستان ای از ترانهری من رغبت تو. شیراز: فرنام. گزیده (.13۹4)پور  . زهرا فرخ1
های . شیراز: نوید. نویسنده در این کتاب برخی از قصهشهر من فسا (.1387). غلامرضا رضایی 2

 آوری کرده است.                  شهرستان فسا را جمع
های . قم: فاضل. نویسنده در این کتاب ویژگیاز پسا تا فسا (.1381). جلیل رضازاده گراشی 3

 کند.                                               فرهنگی، مشاهیر شهرستان فسا در گذشته و حال را معرفی میجغرافیایی، پیشینۀ تاریخی و 
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. تهران: امیرکبیر. نویسنده در دو گفتار که هر گفتار فارسنامۀ ناصری (.1367)فسایی  . حسن حسینی 4
خ فارس را بیان کرده است؛ گفتار دوم است. در گفتار اول تاریدر یک جلد است، کتاب را تدوین کرده 

 ی فارس و شرح احوال علما، شعرا، تجار، اعیان و خوانین فارس.    هم مشتمل است بر جغرافیا

 دوبیتی در ادب فارسی. 3
بر یک آن  که سه مصرع ب از چهار مصرع است مرکّ  و  های شعر رسمی و عامۀ فارسی دوبیتی از قالب 

های عامه از دیرباز، اغلب در قافیه و عدم رعایت  . دوبیتیدارد مصرع سوم قافیۀ اختیاری اند و قافیه
 -67: 13۹4: ذوالفقاری، نک)، اشکال دارند. گاهی نیز قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد دقیق حرف رویّ 

لوی است ب پهفهلوی در لغت معرّ »شد.  ها، فهلویات گفته می در قدیم به اشعار محلی و دوبیتی (.68
دوبیتی اند؛ امروزه به آن ترانه و و از آنجا که برخی فهلویات در دو بیت و با وزنی خاص سروده

زبان حال مردمی است که این ابیات را دور از هر گونه تکلّف و  ،دوبیتی (.277: 1387)شمیسا،«گویند می
ای روزمرۀ خود را در ه اند. مردمی که دغدغه صناعتی، از سوز دل و اشتیاق درونی خویش سروده

اند. از این  اند و در هیچ جا نیز نام و نشانی از خود باقی نگذاشته قالب ابیاتی شیرین و ساده، بیان کرده
اند. هر چند  روست که شاعران این شعرها اغلب گمنام هستند و در جایی به جز سینۀ مردم ثبت نشده

شناسی،  ی نداشته باشند؛ اما از لحاظ جامعهها ممکن است که از نظر ادبی ارزش چندان این ترانه
ها اهمیت بسیاری دارند  های مختلف ایران و چگونه اندیشیدن انسان شناسی، بازشناسی گویش مردم

 (.12۹: 12۹4: محسنی و کمرپشتی، نک)

یکی بندی  اند؛ اما باید گفت این دو در قافیه گاهی کلمۀ دوبیتی را در مورد رباعی نیز به کار برده     

« ه باللّ الّا  ۀقوّ  لا حول  و لا»وزن رباعی  (.154: 1361: همایی، نک)؛ ولی در وزن با یکدیگر متفاوتندهستند

ل»یا  ع  مفاعیلن »که وزن دوبیتی، اغلب  و دیگر افاعیل آن است؛ حال آن« مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ ف 
محتوا و زبان نیز با یکدیگر  های دیگر است؛ علاوه بر آن از لحاظ و گاه وزن« مفاعیلن فعولن

کدکنی رباعی و دوبیتی، یک نقطۀ اشتراک بزرگ دارند و آن این است که  متفاوتند؛ اما به گفتۀ شفیعی
 ها های کوتاه شعر فارسی هستند که ساختۀ ذهن و روح ایرانیان است و تحت تأثیر قالب هر دو از قالب

 (.    217: 1368کدکنی،  )شفیعیاند و اوزان شعر عرب شکل نگرفته

 شهرستان فسا ۀهای عامیان. دوبیتی1-3
اند؛ های زبان فارسی از چهار مصراع تشکیل شدههای عامیانۀ شهرستان فسا مانند دوبیتیدوبیتی 

ها، از وزن عروضی ها مهم است؛ اما به این دلیل که سرایندگان این دوبیتیموسیقی در این دوبیتی
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ردیف گاهی چنان که باید، رعایت نشده است. در واقع ویژگی بارز این  دانستند، قافیه وچیزی نمی
نویسد:  هاست؛ چنان که بهار می هاست که مشخصۀ اغلب دوبیتی پیرایه بودن آن ساده و بی ،ها دوبیتی

های  این اشعار از  تشبیهات نادر، کنایه، ایهام، جناس و سایر صنایع لفظی و تکلفات معنوی و ترکیب»
  (.131: 1371)بهار، « زبان عربی به دور است مأخوذ از

گونه از های اینترین ویژگیهای شهرستان فسا ساده و قابل فهم هستند و این یکی از مهمدوبیتی
سواد  اشعار است. این ویژگی به دلیل سادگی و صداقتی است که در وجود مردم عامی و سرایندگان بی

 اند.                                                                                   به مقتضای حال خود سروده ها را ها بوده است که این دوبیتی آن
های دور در این سادگی ممکن است به دلیل زندگی روستایی باشد؛ مردم عشایر فسا از گذشته

اند. های آن دور بودهو اضطراب کردند و از زندگی شهریآب و هوا زندگی می های خوشصحرا و بیابان
وفایی دنیا، و... درد دل مردمی است که این هایی مانند غم عشق، غربت، شکایت از بیمایهدرون

ها اند، دوبیتیچون مردم عشایر از دیرباز به کار و زحمت مشغول بوده اند.ها را  به بداهه سرودهدوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن »های عامیانۀ شهرستان فسا بر وزن  دوبیتیتر  تر رنگی از درد و غم دارند. بیش بیش

های عروضی،  اند؛ اما به دلیل آشنا نبودن مردم و سرایندگان گمنام این اشعار با وزنشده سروده« فعولن
هایی است و گاهی با وزن مرسوم دوبیتی متفاوت هستند؛ حتی با گذر زمان،  ها دچار دگرگونی وزن آن

های عامیانۀ خوش تغییراتی شده است و تعدادی از دوبیتی ها دستبرخی از دوبیتی هایتعداد مصراع
 زیر:      های هاند؛ مانند نمون ه جای چهار مصراع، پنج مصراعی شدهبشهرستان فسا، 

 شـــب چارشـــنبه و چـــار بحـــر دنیـــا
ـــا ـــه پ ـــن زن ـــر م ـــزا ب ـــزا و ناس  س

ــوین ــی گ ــام از دل ندیــده 1یک  کــه ک
 

ــــ  ــــن س ــــرم م ــــم بمی راهر از آن ترس  
ـــ یکـــی گـــوین رده غریبـــهکـــه ایـــن م   

 )لیلا کوهستانی(
šabe čār šanbe vo čār bahre donyā                         azān tarsam bemiram man sare rāh 

sezā vo nasezā bar man zane pā                              yeki guyen ke in marde qaribe 

yeki guyen ke kām az del nadide 

  

ـــی ـــدی م ـــاربلن ـــوه رودب ـــد ک  نمای
ــک ــن ی ــه م ــر ب ــر دلب ــاگ ــهرن  گ باش
ــس  ــرم ب ــینه ن ــود س ــدتخ ــگ باش  ن

 

نمایـــد خونـــۀ یـــارقشـــنگی مـــی   
ــــه ــــخ راه باش ــــم دو فرس ــــر راه  س
 )سکینه کوهستانی(

bolandi minamāyad kuhe rudbār                    qašangi minamāyad xuneye yār 

agar delbar be man yekrang bāše                    sare rāham do farsax rāh bāše 

xode sine narm bas tang bāše 
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 فقط یک بیت باقی مانده است:،بسیاری از این اشعار از 
 بـــــالا بلنـــــدم کـــــی میـــــایی 2ول

ــــری کــــن    ــــرایم دلب ــــر ب ــــا دلب  بی
                                           

 رفیــــــق روز تــــــنگم کــــــی میــــــایی 
ــــن  ــــری ک ــــرایم زرگ ــــه ب ــــزن چهچ  ب

 

)صغری بهرامی(             
vele bālā bolandom key miyāyi         rafiqe ruze tangom key miāyi   

biā delbar barāyam delbari kon         bezan čahčah barāyam zargari kon 

 دارند: سه یا پنج بیت ،ز این اشعاربرخی ا
ــریم ــو ب ــابی 3بی ــیم قصّ ــر کن ــایۀ کم  س

 بیو بـریم سـایۀ کمـر قـالی کنـیم فـرش
 6ماشینی از دور میا میگم وِنُیتِ 

ــونه  ــت بس ــا گوش ــا بی ــی 4ت ــرهن آب پی  
5قــوری ســرخ و ســفید منقــل پــر تــش  
7که پشتش بر من و روش در کویتِ   

 )لیلا کوهستانی(
biow berim sāyey kamar konim gassābi         tā biyā gušt besune pirhane ābi   

biow berim sāyey kamar qāli konim              quriye sorx o safid manqale por taš 

māšini az dur miyā migam vone                     ke pošteš bar mano ruš dar koveite 

 
د برفتم بندر لار  که عید اوم 

 یاراول دسمالِ مشکی رو سر 
م  که باشه پیرهن یار 10قُنُوویس 

 سرانداز حریرم بر سر یار
د 13که سنجاق گلوش  باشه زمرَّ

 

رِ   یار 8بگیرم رختِ عیدی از ب   
د رق  داررنگی چاپِ گُل ۹دوم چ   

م بر پای دلدار ر  ر خ  11که کُردی ز   
1دارکه شلوار چیتِ پشمی چاپ گُل  

م کمه دارم خجالت  که سوغات 
 )هاجر کوهستانی(

 

ke eid umad beraftam bandare lār                  begiram  raxte eidi az bare yār 
aval dasmāle meški ru sare yār                      dovom čārgade rangi čāpe goldār 

qonuvisam ke bāše pirhane                             ke kordi zar xaram bar pāye deldār 

sarandāze harirom bar sare yār                       ke šalvār čite yašmi čāpe goldār 

ke sanjāqe galuš bāše zomorrod                     ke sowqātam  kame dāram xejālat    

 گویی در شهرستان فسا بیتی ل. آیین چه2-3    
هایی است که قدمت زیادی دارد و مردمان از از آیینگویی در شهرستان فسا، یکی بیتی لآیین چه

ت به این شکل اند. این سنّ های دور این آیین را اجرا کرده و نسل به نسل به آیندگان منتقل کردهگذشته
شوند؛ بعد از جمع می خویشاوندانیکی از  ۀا اقوام و خویشان در خاناست که در شب یلد
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ای که دیگران نتوانند آن را ببینند، گیرد به گونهتسبیحی در دست میترها خوانی، یکی از بزرگ حافظ
کند که از گذشته به یاد  هایی میکند؛ سپس هر کسی شروع به گفتن دوبیتیتی مییکی از میان جمع نیّ 

کند تا به چهلّمین مهره دارد و با گفتن هر دوبیتی آن کس که تسبیح در دست دارد، یک مهره را رد می
کند تا برای همه کس نیّتی می طور هر؛ دوبیتی چهلّم جواب نیّت آن شخص است و همینرسدمی
 دوبیتی خوانده شود.  لچه

یر آمده است:های خاصی خوانده میدر ابتدای این مراسم، دوبیتی  شود که در ز
 14ســر چــل بیــت اول نــام خدایــه

 زد بـا کــف دســتعلـی شمشــیر مــی
 

ــــ  ــــهمحمّ ــــد مصــــطفی ی   15د در گزی
د ســــــــرور پیغمبــــــــرانِ مّــــــــمح  

علی شکوهی()قربان  
sare čel beite avval nāme xodāye                 mohammad dargozide mostafāye   

ali šamšir mizad bā kafe dast                        mohammad sarvare peiqambarāne 

 
ــد ــتری ش ــرا مش ــه زه ــب اول ک  ش
ـــــار را ـــــدرت پروردگ ـــــین ق  ببین

 

 جنـــابِ فاطمـــه عقـــد علـــی شـــد  
ـــد ـــاگری ش یب ـــمون ز ـــین و آس  زم

علی شکوهی()قربان  
šabe avval ke Zahrā moštari šod                   jenābe fāteme aqde ali šod 

bebinin godrate parvardegār rā                     zamino āsemun zibāgari šod  

 
ــدم ــواب دی ــی در خ ــدم، عل ــی دی  عل

ـــودعلـــی  ـــدُلِش ب ـــدم ســـوار دُل  دی
 

ــدم   ــراب دی ــجد و مح ــی در مس  عل
ـــدممـــنم قنبـــر جلـــویش مـــی دوی  

علی شکوهی()قربان  
ali didam, ali dar xāb didam                           ali dar masjedo mehrāb didam 

ali didam savāre doldoleš bud                      manam qanbar jelowyaš midavidam 

 

 

ـــینۀ تُـــل ـــرم مـــن س ـــحرگاهی ب  16س
ــــد ــــاک محم ــــینۀ پ ــــا س ــــرق ب  ع

 

 قــــــدمگاه علــــــی و سُــــــم دُلــــــدُل 
ــل  ــده گ ــل ش ــین، حاص ــر زم ــده ب چکی  

علی شکوهی()قربان  
sahargāhi beram man sineye tol                   qadamgāhe aliyo somme doldol 

araq bā sineye pāke mohammad                   čekide bar zamin hāsel šode gol 
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شود که در نده میهایی خوادوبیتی ،در ابتدای هر تفأل -1دربارۀ این آیین چند نکته گفتنی است: 
ها نشانگر باورها و اعتقادات مردم، ستایش خداوند و ائمّۀ اطهار است. به این دوبیتیبالا ذکر شد. 

خداوند و بزرگان دین، به خواست و آرزوی خود دست یابند. ل به کوشند با توسّ  دیگر سخن، افراد می
ای هستند و  گفتنی دیگر دربارۀ عدد چهل است. اعداد نزد ملل مختلف جهان دارای جایگاه ویژه -2

عقیده دارد « فلسفه و فرهنگ»ها وجود دارد. ارنست کاسیرر در کتاب باورهای متفاوتی نیز دربارۀ آن
بنیادی نظام کیهانی و راهنمای فکر انسانی است. اگر این قدرت وجود که عدد نمایندۀ ساختمان 

ماندند و ما به جای زندگی در جهان حقایق، در عالم نومیدی و  نداشت، کاینات تیره و مبهم باقی می
: کاسیرر، نک)توانیم معنی جهان را درک کنیم  بردیم؛ فقط در عرصۀ عددهاست که ما می توهّم به سر می

طور که گفته شده  در واقع اعداد راهی برای شناخت و درک جهان اطراف است و همان (.2۹۹: 1360
 (.25۹، 1368)نشاط، « ممکن نیست بدون عدد چیزی را درک کرد و شناخت»است: 

ها، ارزش و قداست خاصی دارد و راز و رمزهایی  در اغلب فرهنگ« چهل»در بین اعداد، عدد  
عدد، باورهای مختلفی رایج است؛ عدد چهل، در معنای نمادین خود، در آن نهفته است. دربارۀ این 
ال چیزها که اعداد دیگر را عدد اربعین را خاصیتی هست در اکم»کند:  پختگی و کمال را تداعی می

سالگی، اهمیت  سورۀ احقاف، با اشاره به چهل 15خداوند متعال نیز در آیۀ  (.300: 1373)همدانی، «نیست
ه...»کند: زد میرحله از عمر آدمی را    گوشو حساسیت این م ن  عین  س  رب  غ  ا  ل  غ  اشُدّه و ب  ل  تّی إذا ب  «. ح 

چهل سالگی عادتاً ملازم با رسیدن به کمال عقل »نویسد: علامه طباطبایی در تفسیر این آیۀ شریف می
 (.306، ص 18)المیزان، ج «. است

ری، جلوۀ پختگی، رمز عدم تعجیل در آدمی و نخستین مرحلۀ هوشیا ،سالگی گفته شده که چهل
رو عدد چهل برای آداب و رسوم مرسوم به  سر گذاشتن خامی و نادانی اوست؛ از این زمانِ پشت 

رسوم مخصوصی بود که اغلب در  ،نشینی چلّه (.22: 1388: آشتیانی، نک)برگزیده شده است « نشینی چلّه»
پرداخت.  داری و عبادت می چهل روز به ریاضت و روزهبین عرفا و صوفیان رواج داشت و سالک در 
ترین گونۀ آن در دوران قبل از اسلام موسوم  گردد؛ معروف منشأ این آداب و رسوم به زمان پیامبران بازمی

: نک)است که گفته شده حضرت موسی چهل روز در کوه طور اقامت داشت « اربعین موسوی»به 

های مختلفی رواج داشت. پیامبر  در دوران اسلام نیز این آیین به شکل (.۹7: 13۹6زاده و همکاران،  اسماعیلی
گزینی و عبادت و اعتکاف  های طولانی در غار حرا، به خلوت مدت ،حضرت محمد )ص(،بزرگوار ما 



  37   اره ناصرو و همکارعظیم جبّ  ------ ---(52-29فسا)صهای شهرستان  مایۀ دوبیتی بررسی درون
 

 

پرداختند و این اعمال بعدها از جانب زاهدان و صوفیان الگوبرداری شد و ادامه یافت. بنابراین عدد  می
 مردم فسا نیز اهمیت زیادی دارد. داست خاصی برخوردار است و نزدچهل از ق

 های عامیانۀ فارسی. قافیه در دوبیتی3-3
هایی همچون استفاده از ردیف به جای قافیه، رعایت نکردن حرف قبل شگرد ،های عامیانهدر دوبیتی

به جای قافیه و حذف صامت ها ، استفاده از ضمایر، شناسه، تکیه بر حرف یکسان قبل از رویّ از رویّ 
-1  :13۹5مرادی، :نک)است های رسمی کمتر از آن استفاده شده میانی، ویژۀ شعر عامه است و در دوبیتی

 بودن حرف رویّ  انظ حروف است نه یکسهای عامیانۀ شهرستان فسا بر نزدیکی تلفّ قافیه در دوبیتی(. 2
اند بر اساس ها را سرودهه این دوبیتیکه یک اصل در سرودن شعر رسمی فارسی است. مردمی ک

 .                      اند نظر نداشته بودن حرف رویّ  یکسان و به اندقافیه کردهموسیقی و آهنگ، کلمات را با یکدیگر هم
یه را رود و باید نزدیکی تلفظ حروف قافشدن کلمات در بیت زیر عیب قافیه به شمار نمی قافیههم

عامه دانست و به عنوان یک اصل مهم در سرودن این گونه از  ادبیات هایترین ویژگی مهمیکی از 
       پذیرفت:اشعار 

ــــدِ  ــــو قن ــــار ت ــــفید، ب ــــوکِ س لا ل  ا 
ــی ــه م ــر چ ــه ه ــلّاش ک ــزن ق ــوانیب  ت

 

ــنجِ   ــار پ ــزل چ ــه من ــلّاش ک ــزن ق    17ب
ــی ــی م ــود ک ــارِ خ ــا ی ــرا ب ــانیم رس  

 )گل افروز کوهستانی(
 alā luke safid, bāre to qande                          bezan qallāš ke manzel čār panje 

bezan qallāš ke har če mitavāni                     marā bā yāre xod key mirasāni            

تر نمانده است. قدم بزن تا  قدم بزن که چهار پنج منزل بیش ،ای شتر سفید که بار قند داریبرگردان: 
  ؟رسانیتوانی. کی مرا به یار خود میمیجایی که 

 چه سازم که علاج دل ندارم 
 ام کوه و بیابونعمارت ساخته

 

 عمارت ساختم و منزل ندارم  
 به یک لحظه خرابش کرد بارون

قلی کوهستانی()امام  
če sāzom ke alāje del nadārom                    emārat sāxtom manzel nadārom 

emārat sāxteam kuh o biyābun                    be yek lahze xarābeš kard bārun                  
                 

 مایه . تجزیه و تحلیل درون4-3 
تشکیل  مایهموسیقی، احساسات و درونمانند زبان، تصویر، قالب،  هر اثر ادبی از عناصر مختلفی  

ای که در خلال اثر ط در هر اثر ادبی است؛ خط یا رشتهفکر اصلی و مسلّ  ،مایه . درونشده است
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آید. برخی معتقدند که مایه با موضوع تفاوت دارد و از موضوع به دست میشود. درونکشیده می
مایه است؛ اما حقیقت این است که درونمایه یک عنصر فرعی نسبت به دیگر عناصر یک اثر درون

 (. 174: 1376)در این باره ر. ک: میرصادقی، تدهندۀ دیگر عناصر اثر ادبی استشکیل
اند های رایج در این شهرستان بسیار زیاد است. نگارندگان کوشیدهکه شمار دوبیتی گفتنی مهم این

که برای هر بخش به ذکر  کنند. گفتنی دیگر این بندیمایه تقسیم ها را با توجه به محتوا و درونآن اغلب
یرا آوردن همۀ دو بیتی  گنجد.   ها در این مجال اندک نمیچند نمونه بسنده شده است؛ ز

 . عشق1-4-3
ی عامیانه هاتر دوبیتی هایی است که پیوسته از آن سخن رفته است؛ در بیشمایهعشق یکی از درون

ترین سهم را دارد. عشق در  ها، عشق بیشمایهین دیگر درونهای رسمی فارسی، از ب حتی دوبیتی
آید و برای رسیدن به معشوق، ها کنار میدهندۀ صداقت عاشق است که با همۀ دشواری ها نشاندوبیتی

کند. شود، به خدا پناه برده و از او درخواست یاری میکند و گاه که از تلاش ناامید میگاه تلاش می
یل وجود کاینات و راز خلقت الهی است. در کتاب انسان کامل، آمده است: ترین دل عشق بزرگ

عشق بُراق سالکان و مرکب روندگان است. هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک »
یم نیز سخن از کر. در قرآن (161: 13۹4)نسفی، « دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک و صافی گرداند

یر از  چه لفظ عشق در قرآن نیامده است؛ مثلاً ارد اگرعشق وجود د به عنوان عشق  «حُب»در آیۀ ز
 شود:                     تعبیر می

بِ ه ف  ون  اللّ بّ م تُحِ قُل اِن کُنتُ » کُم و اللّ ه و ی  حبِبْکُم اللّ عونی یُ اتَّ  (. 31)آل عمران، « یمحِ فورٌر  غ   هُ غفِر لکُم ذُنوب 

توان دید که از عشق سخن نگفته باشد. عاشق همیشه در آرزوی دیدار کمتر شاعری را می 
 گوید: محبوب خویش بوده است. مولوی دربارۀ عشق می

ــان روشــنگر اســت   گــر چــه تفســیر زب
 عقل در شرحش چو خر در گل بخفـت

 

 تـر اسـت زبـان روشـنلیک عشـق بـی 
شرح عشق و عاشقی هم عشـق گفـت        

 (116-113: 1، ج 1368)مولوی،                    
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هاست. عشقی پاک که همانند آب روشن و زلال مایۀ دوبیتیعشق یکی از پربسامدترین درون
واسطه  ترین رابطۀ بی نهایی ،عشق»است و عاشق همیشه در آرزوی دیدار محبوب خود است. در واقع 

در اشعار عامیانۀ شهرستان فسا نیز عشق یکی از  (.566: 1378)مختاری، «میان انسان با انسان است
 عشق به معشوق زمینی است:از نوع  های عامیانۀ فساهاست. عشق در دوبیتیمایهپربسامدترین درون

ــــردی ــــو ک ــــق زارم ت ــــدایا عاش  خ
ـــاهی ـــاغ ش ـــودم در ب ـــل ب ـــد گ  کمن

 

ــردی   ــو ک ــارم ت ــودم خ ــل ب ــد گ  کمن
سـانم تـو کـردیبه خـاک کوچـه یـک  

 )سکینه کوهستانی(
xodāyā āšeqe zārom to kerdi                      kamande gol budam xārom to kerdi 

kamande gol budam dar bāq                       be xāke kuče yeksānom to kerdi 

 
 تـــر شـــددلـــم دیوونـــه بـــود، دیوونـــه

ــــقی داد ــــد دوای عاش ــــب اوم  طبی
 

ـــر  ـــد دوا داد و بت ـــب اوم شـــد  18طبی  
ــــه ای  ــــدک ــــر ش دردم از او دردم بت  

 )گل افروز کوهستانی(
delom divune bud, divunetar šod                tabib umad davā dādo batar šod 

tabib umad davāye āšeqi dād                       ke i dardom azu dardom batar šod 

 داند: گاهی عاشق، معشوق خود را برتر از دیگران می
ــیم ــوی ن ــاشنِگــارینُم نشســت در ت  1۹ق

ــــی ــــاره م ــــاریناش ــــارم بی ــــه ی  کن
 

کنـــه بـــا پِنجـــه و پـــاشاشـــاره مـــی   
تُــرک و تاجیــک و قزلبــاش 20میــون  

 )جواهر کوهستانی(
negārinom nešast dar tuye nim qāš                  ešāre mikone bā penje vo pāš 

ešāre mikone yārom biyārin                              miyune tork o tājik o qezelbāš 

 
ــا را ــردارم عص ــه ب ــد ک ــب ش ــر ش  دگ

ـــل ـــه مای ـــه دِه مایـــل ب  21بگـــردم دِه ب
 

ــــا را  ــــز و فس ــــر و نِهری ــــردم خی  بگ
ــیچ ــل وِل ه ــدم مث ــلندی ــت محای 22وق  

 )لیلا کوهستانی(
degar šab šod ke bardāram asā rā                     begardam xeir o nehriz o fasā rā 

begardam deh be deh māyel be māyel              nadidam mesle vel hič vaqt mahāyel 

  
 



 40  1398  ، بهار23پیاپیشمارۀ  ،1 مارۀ، ش5سال ایران زمین،  یمحل یها ات و زبانفصلنامۀ ادبی 
 

 

ها از زبان گرفته، برخی از دوبیتیتر از امروز صورت می با توجه به ازدواج فامیلی که در گذشته بیش 
 شده است:   دختر عمو برای پسر عمو سروده می

 راجونـــۀ مـــنپســـر عمـــوم گـــل 
 بـــزن قوچـــت بیـــا در روی قـــالی

 

 بـــزن قوچِـــت بیـــا در خونـــۀ مـــن  
ــــاری ــــتت یادگ ــــمالِ دس ــــده دس  ب
 )امامقلی کوهستانی(
pesar amum gole rājuneye man                      bezan qučet biyā dar xuneye man 

bezan qučet biyā dar ruye qāli                        bede dasmāle dastet yādegāri 

 بیا عهد ببندیم که مبادا پشیمان شویم: که گویدگاهی اوقات عاشق به معشوق خود می
ـــوم ـــا در گوشـــۀ ب ـــوم بی ـــا در ب  23بی

ــا هــم ــار ت ــه بی  24قســم شــیمکــلامُ الل
 

ـــا هـــم ببنـــدیم عهـــد و پیمـــون   بیـــا ب
ــــیمون ــــردیم پش ــــاهلیمْ گ ــــادا ج  مب

علی شکوهی()قربان  
biyā dar bum biyā dar gušeye bum                  biyā bā ham bebandim ahdo peimun 

kalāmollā biyār tā ham qasam šim                   mabādā jāhelim gardim pašimun 

 خواهد که او را راضیبرخی از اوقات که معشوق با عاشق قهر کرده است، عاشق از دیگران می
 کند:  ا میها را دعکنند و آن

 گـردد امــروزوِلُـم بـا دسـت چــ  مـی
 هــر آن کــس یــار مــن صــلحش بیــاره

 

ــی  ــا م ــاهین در فض ــو ش ــروزچ ــردد ام گ  
ـــت ـــج رفت ـــاز و روزه و ح ـــروز 25نم ام  
علی شکوهی()پنج  

velom bā daste čap migardad emruz                  čo šāhin dar fazā migardad emruz 

har ān kas yāre man solheš biyāre                     namāzo ruze vo haj raftat emruz 

 کند:داند که یار از او جدا شده است و خود را سرزنش میگاه عاشق خود را مقصر می
 26شــب شــنبه ز کرمــان بــار کــردم
 27نشســــتم بــــر لــــب آب صــــفایی

 

ــردم  ــار ک ــر ی ــت ب ــه پش ــردم ک ــط ک  غل
ـــــۀ  ـــــتم گری ـــــردمنشس ـــــیار ک بس  

 )صغری بهرامی(
šabe šanbe ze kermān bār kardam                  qalat kardam ke po  š t bar yār kardam 

ne  š astam bar labe ābe safāyi                         ne  š astam geryeye besyār kadam 

زدند، این باعث ناراحتی عاشق از آنجا که دختران به دلیل حجب و حیا، حرفی از عاشق خود نمی
 خواهد ماجرای عشقشان را به مادرش بگوید:     شده است؛ اغلب عاشق از معشوق میمی
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لا دختر تو را مـی ؟خـوام چـه میگـیا   
ــبا ــارم 28ص  ؟کــه کفــش و انگشــتر می  

 

ـــی  ـــرِت  نم ـــادر پی ـــر م ـــرا ب ـــیچ ؟گ  
ــدی ــه می ــتر چ ــش و انگش ــواب کف ؟ج  

 )گل افروز کوهستانی(
alā doxtar to rā mixām če migi?                čera bar mādare piret nemigi? 

sabā ke kafšo angoštar miyāram?              javābe kafšo angoštar če midi? 

 . عشق و محبت برادرانه2-4-3
هر و شده، بیانگر عشق عمیقی است که میان خوااز زبان خواهران سروده می یشترمایه که باین درون 

به علت  شدند؛ معمولاً دختران پس از ازدواج از خانوادۀ خود دور می ،برادر بوده است. در گذشته
 خواندند:ها را میدلتنگی برای خانواده این دوبیتی

ـــتْ  ـــرادر پُش ـــرادرزاده 2۹ب ـــتب  ام پُش
 مدرخـــت بـــا بـــرادر ســـبز و خـــرّ 

 

ـــد رشـــد  ـــرادر کـــی کن ـــی ب  درخـــت ب
ــه نْگ ــرادر ک  ــی ب ــت ب ــک 30اشدرخ خش  

 )هاجر کوهستانی(
barādar pošt, barādar zāde ham pošt                        deraxte bi barādar key konad rošd 

deraxte bā barādar sabzo xorram                           deraxte bi barādar kangeaš xošk 

 دلــــــم از دوری کاکــــــام کبــــــابِ 
ــــه ــــم نام ــــامنویس ــــزد کاک  ای در ن

 

ـــــه  ـــــم نام ـــــامنویس ـــــزد کاک ای در ن  
ــــرابِ  ــــت خ ــــی حال ــــل من ــــر مث  اگ

قلی کوهستانی()امام  
delam az duriye kākām kabābe                          nevisam nāmei dar nazda kākām 

nevisam nāmei dar nazde kākām                       agar mesle mani, hālet xarābe 

ــــــراری  م خــــــدایادر ســــــفر دار 31ب 
ــــه ــــو میای ــــرار ت ــــیگن ب  ــــه م  32هم

 

ــــــدایا  ــــــت در دارم خ ــــــی پش  چراغ
ـــد ذوقِـــش بـــه ســـر دارم خـــدایا  چِق 

علی شکوهی()پنج  
barāri dar safar dārom xodāyā                                 čerāqi pošte dar dārom xodāyā 

hame migan barāre to miyāye                               čeqad zowqeš be sar dārom xodāyā 

 . بی وفایی3-4-3
 وفایی معشوق است. بی ۀها دربارکه بیشترین آنهای بسیاری سروده شده مایه دوبیتیدر این درون 

 دلــی کــه بــا دلــی دل داد و دل بســت
 ســـر فرســـخ اگـــر راهـــش ببنـــدی

 

ـــی   ـــونی نم ـــه آس ـــتب ـــه دس ـــه کِش تون  
 ســــر راه قیامــــت کِــــی تــــوان بســــت

کوهستانی( )سکینه  
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deli ke bā deli del dādo del bast                          be āsuni namitune keše dast 

sare farsax agar rāhaš bebandi                             sare rāhe qiyāmat key tavān bast 

ــــی ــــایی، ب ــــرموف ــــرده پی ــــایی ک  وف
ــــــاداری نباشــــــه ــــــار وف ــــــر ی  اگ

 

یــــار وفــــاداری بگیــــرم 33بــــرم    
ـــرم ـــا زود بمی ـــده ت ـــرگم ب ـــدا م  خ
 )لیلا کوهستانی(
vafāyi, bi vafāyi karde pirom                        beram yāre vafādāri begirom 

agar yāre vafādari nabāše                              xodā margom bede tā zud bemirom 

 داند:وفایی معشوق خود میبیر عاشق گاه کسی را مقصّ    
ـــودیم ـــودیم بچـــه ب ـــو بچـــه ب  مـــن و ت

ـــودیممـــن و تـــو آب یـــک رود  خونـــه ب
ـــیمان ـــرده پش ـــو را ک ـــاکس ت ـــدوم ن  ک

 

ــودیم   ــه ب ــک کوچ ــۀ ی ــو بچ ــن و ت م  
 مــن و تــو بســته بــودیم عهــد و پیمــان
 )گل افروز کوهستانی(
mano to bačče budim bačče budim               mano to baččeye yek kuče budim 

mano to ābe yek rudxune budim                   mano to baste budim ahdo peimān 

kodum nākas to rā karde pašimān 

ــــیاهِ  34وِلِ  ــــط س ــــرهنش خ ــــن پی  م
 الهــــــی خونــــــۀ بــــــدگو بســــــوزه

 

ـــــه  ـــــدا میای ـــــور هون ـــــوار موت  س 
ذاره بــــه خونــــۀ مــــن بیایــــهنمـــی  

کوهستانی( )جواهر  

vele man pirhaneš xatte siāhe                      savāre motore hondā miyāye 

elāhi xuneye badgu besuze                          namizāre be xunei man biyāye 

 هایی سروده شده است:وفایی دنیا نیز دوبیتیدر مذمّت و بی
ـــی ـــا ن ـــا را وف ـــه دنی ـــو ک ـــون ش  دلا خ

 زادچــــــرا کــــــم اعتقــــــادی آدمــــــی
 

 بــه غیــر از محنــت و جــور و جفــا نــی 
 مگــر یــادت بــه دشــت کــربلا نــی
 )سکینه کوهستانی(
delā xun šow ke donyā rā vafā ni                be qeir az mehnato jowro jafā ni 

čerā kam e:teqādi ādamizād                         magar yādet be dašte karbalā ni 

ــــر چوگــــونْ   در میــــدان بگــــردد 35س
 اگــــر دنیــــا بــــه نــــامحرم دهــــد کــــام

 

ـــانْ برنگـــردد  ـــن عهـــد و پیم  دل م
ـــردد ـــن دوران بگ ـــه م ـــا ب ـــینم ت  نش
 )هاجر کوهستانی(
sare čowgun dar meidān begardad           dele man ahdo peimān barnagardad 

agar donyā be nāmahram dahad kām        nešinam tā be man dowrān begardad 
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 . غم4-4-3
از زبان دخترانی  به صورت گلایه ترکه بیشاست غم غربت  هارین مضمون غم در این دوبیتیتبیش 

ها را از سویدای دل خود اند و این دوبیتیجایی دور از خانواده و خویشان خود ازدواج کردهدر که است 
 د:   ننکبرای خانواده بیان می ویژه دلتنگی، به غم غربت را باآنها . ایندرسمی

 غریبی جای مـن شـد جـای مـن شـد
م ــــر  ــــی راه بِبُ ــــتم غریب ــــه دل گف  ب

 

کــون  و منــزل و مــأوای مــن شــد 36م   
ــد ــن ش ــای م ــی پ ــد خلیل ــب کُن 37عج  

 )صغری بهرامی(
γaribi jāye man šod jāye man šod             makun o manzel o ma:vāye man šod 

be del goftam γaribi rāh beborram            ajab konde xalili pāye man šod 

 
ـــته ـــایی شکس ـــو مین ـــه چ ـــم تنگ  دل

ـــردار 38همـــه مـــیگن حســـینا ـــار ب  ت
 

یـــا نشســـته   چـــو کشـــتی بـــر لـــب در
دهـــد ســـاز شکســـتهصـــدا کـــی مـــی  

 )جواهر کوهستانی(
delom tange čo mināyi šekaste                      čo kašti bar labe daryā nešaste 

hame migan hoseinā tār bardār                      sedā key midahad sāze šekaste 

 کردند که به دیدار خانوادۀ خود بروند: گاه از خدا درخواست می
ــــــدالت ــــــا ع ــــــاه ب  الا ای پادش
م قومــــام ببیــــنم  رهـــایم کــــن بِــــر 

 

ــــرم ســــوی ولایــــت   رهــــایم کــــن ب
ـــو  ـــوی ت ـــا گ ـــتدع ـــا قیام ـــم ت باش  

 )جواهر کوهستانی(
alā ey pādešāhe bā edālat                                rahāyam kon beram suye velāyat 

rahāyam kon beram qowmām bebinam           doāguye to bāšam tā qiyāmat 

  

 . گله و شکایت5-4-3
هایی مایهازدواج اجباری، از درون و بخت و اقبال گله و شکایت از دنیا، اقوام و خویشان، معشوق، 

 شود:های عامیانۀ شهرستان فسا دیده میاست که در دوبیتی
ــرد ــم ک ــه مفلس ــه زمان ــازم ک ــه س  چ
ـــم ـــو بپوش ـــای ن ـــه قباه ـــتم ک  نداش

 

ـــرد  ـــم ک ـــا مِسُ ـــل ب ـــودم مقاب ـــلا ب  ط
ـــرد ـــم ک ـــوار مجلس ـــه خ ـــای کهن  قب

علی شکوهی()پنج  
če sāzom ke zamāne moflesom kerd              talā budam, moqābel bā mesom kerd 

nadāštam ke qabāhāy now bepušam               qabāye kohne xāre majlesom kerd 
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 شود: ، در زمرۀ مضامینی است که در اشعار عامیانه دیده مینیز شکایت از اقوام
ـــارْ بهتـــر ـــدارد خ ـــو ن ـــه ب ـــی ک  گل
 اگــر عقــرب زنــد بــر گوشــت نــاخن

 

ــــر  ــــاهموار بهت ــــوم ن ــــب از ق  غری
 هنــــوز از قــــوم نــــاهموار بهتــــر

علی شکوهی()پنج  
goli ke bu nadārad xār behtar                         γarib az qowme nāhamvār behtar 

agar aqrab zanad bar gušte nāxon                   hanuz az qowme nāhamvār behtar 

ـــه ـــاره ســـر کـــوه بلنـــد دیگُـــم ب  3۹ب
 41خـوره بـا شـیر میشـونبرنج غل مـی

 

ــل  ــرنج غ ــی 40ب ــیم ــوره دل ب ــرارهخ ق  
ــون ــده قــوم و خویش  طمــع از مــن بری

قلی کوهستانی()امام  
sare kuhe boland digom be bāre                    berenj γol mixore del biqarāre 

berenj γol mixore bā šire mišun                     tama az man boride qowm o xišun 

شود. مردمان گذشته که  خواستۀ کمی از زندگی ها دیده میشکایت از بخت و اقبال در همۀ گویش     
ه زمین و چند رأس گوسفند بوده است، اگر به داشتند و همۀ خواستۀ آنان از زندگی، داشتن یک تکّ 

 گشودند:  گله و شکایت از بخت و اقبال نامناسب میرسیدند، زبان به نمی د خواستۀ خو
ـــی  ـــتم درخت ـــد داش ـــوه بلن ـــر ک  س

 که باد اومد درخـت از ریشـه انـداخت
 

ــه ســایش مــی  نشســتم گــاهی وقتــیب  
ـــی ـــیچ وقت ـــتم ه ـــالع نداش ـــنم ط  م
 )گل افروز کوهستانی(
sare kuhe boland dāštam deraxti                          be sāyaš minešastam gāhi vaqti 

ke bād umad deraxt az riše andāxt                       manam tāle nadāštam hič vaqti 

 ام زدفلــک دیــدی چــه تیــر کــاری
ــانم ــدار ج ــه در بی ــواب و ن ــه در خ  ن

 

ــداری ام زد  ــه   در بی ــواب و ن ــه در خ  ن
ــــرواری ــــۀ م ــــک در گوش  زد 42اِمفل

 )گل افروز کوهستانی(                                            
falak didi če tire kāriyam zad                     na dar xāb o na dar bidāriyam zad 

na dar xābo na dar bidār jānam                   falak dar gušeye morvāriem zad 

گرفته است و دختران مجبور به ازدواج ترها صورت میازدواج اجباری که در گذشته با نظر بزرگ
یی با مضمون ها با کسی بودند که گاه حتی یک بار هم او را ندیده بودند، عامل اصلی سرودن دوبیتی

 هاست: این ازدواج گله و شکایت دختران از
ـــد ـــا زور دادن  نمـــی خواســـتم مـــرا ب
ــان ــلّ قوم ــوید ای ک ــع ش ــد جم  بیایی

 

ــیرینْ   ــای آب ش ــه ج ــ ،ب ــدش ور دادن  
ــــد ــــامرغوب دادن ــــا یــــارِ ن  مــــرا ب
 )سکینه کوهستانی(
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namixāstam marā bā zur dādand                   be jāye ābe širin šur dādand 

biyāyid jam šavid ei kolle qowmān               marā ba yāre nāmarγub dādand 

ـــود کـــوه ریگـــی ـــزلم ب  43شـــبی کـــه من
ـــابونخـــورد در دل مـــن جـــوش مـــی  بی

 

ــل دیگــیدل مــن جــوش مــی  خــورد مث  
 چـــه ســـازم کـــه بـــرارم گشـــته نـــادون

علی شکوهی()قربان  
šabi ke manzelam bud kuhe rigi                     dele man juš mixord mesle digi 

dele man juš mixord dar biyābun                    če sāzam ke berāram gašte nādun   
       

 . در مذمّت پیری6-4-3
ها هراسند. در این دوبیتیمی ها آنو همگان از  ندناگوار هایی مقوله پیری و بیماری و ناتوانی، همیشه

شایند است و از آن به بدی یاد شود که ناخو ای از زندگی سخن گفته می نیز از پیری به عنوان مرحله
 شود:    به فراوانی دیده میها شود. حسرت از جوانی در این گونه از دوبیتی می

 ام خـــوار    جـــوان بـــودم بـــه پیـــری گشـــته
 چــون شــب تــار 44زدچشــمم مــور مــی دو

 

ــــود و ســــاختم معــــدن لار   تفــــنگم ب
ـــوانی ـــاد از ج ـــد ی ـــاد و ص ـــغ و ی ی  در
 )لیلا کوهستانی(
javān budam be piri gašteam xār                    tofangam budo sāxtam ma:dane lār 

do čašmam mur mizad čun šabe tār                 dariγ o yād o sad yād az javāni 

 45اگر دنیا بقایی داشت خوب بید
 به پرّ زاغ سفیدی شد برابر

 

 اگر دولت وفایی داشت خوب بید 
 اگر پیری دوایی داشت خوب بید
 )هاجر کوهستانی(
agar donyā baqāyi dāšt xub bid                        agar dowlat vafāyi dāšt xub bid 

be par zāγe safidi šod barābar                           agar piri davāyi dāšt xub bid 

 . اندیشۀ مرگ7-4-3
های آن بوده  های آدمی در طول تاریخ، اندیشیدن به مرگ و کشف ناشناخته ترین دغدغه یکی از مهم 

ها به دنبال راهی برای یافتن جاودانگی باشند؛ تاریخ  ث شده است انساناست. هراس از مرگ باع
کنده از افسانه ،کشورهای جهان دهد.  ها و اساطیری است که انسان را در مواجهه با مرگ نشان می آ

هایی از این تلاش  گمش و... نمونه جستجوی اسکندر و خضر در پیِ آب حیات، افسانۀ سیزیف و گیل
ها  در قرآن کریم نیز بارها به مرگ حتمی همۀ انسان (.68 -67: 1395: جباره و کوهنورد، نک)پایان است بی

ۀ الموت»فرماید:  اشاره شده است؛ خداوند می  (.185)آل عمران، « کلُّ نفسٌ ذائق 
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های گوناگون و نزد افراد مختلف، تعابیر متفاوتی دارد؛ مولوی در غزلیات شمس،  مرگ در فرهنگ
 داند: شکر، شیرین میمرگ را چون 

 مردن ستانی چون شکر استچون جان تو می
 ردار این طبق را زیرا خلیل حق راب
 

 تر است مردنبا تو ز جان شیرین شیرین 
 باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن

     (677: 1361)مولوی،                                                   

 فسا نیز این مقولۀ مهم مورد توجه بوده است: ۀعامیانهای در دوبیتی
 به تـاریخ السـت سیصـدْ سـی و هفـت

ـــنم از ای ـــو بی ـــه داری 46بگ ـــا چ  دنی
 

ــت  ــان رف ــق از می ــد و خل ــازل ش ــلا ن  ب
ــه آ ــر ک ــا ه ــه دنی ــب ــتم ــت رف د عاقب  

 )لیلا کوهستانی(
be tārixe alaste sisad o haft                            balā nāzel šod o xalq az miyān raft 

begu binam azi donyā če dāri                        be donyā har ke āmad āqebat raft     

 اند و هیچ کس نمی تواند از دست مرگ فرار کند:در برابر مرگ همه یکسان
ـــس و پیشـــی نـــداره  47اجـــل آمـــد پ 

ـــرهنش ـــیر ب ـــه شمش ـــد ب ـــل آم  اج
 

ــــاه و درویشــــی   ــــدا و ش ــــدارهگ ن  
ــداره ــی ن ــل خویش ــیش اج ــی پ 48کس  

 )جواهر کوهستانی(
ajal āmad paso piši nadāre                           gadā vo šāho darviši nadāre 

ajal āmad be šamšire berehnaš                     kasi piše ajal xiši nadāre 

از  ترن نفرت دارند و از مرگ جوان بیشیک رویداد بد و تلخ است که همه از آ ،مرگ جوانهمیشه  
 شوند:فرد پیر ناراحت می

ـــی ـــکی آدم ـــه کاش ـــیک  زاد زادم نم
ــه پیــریاگــر مــی  ــا ب ــه طفلــی ی  داد ب
 

دادزاد خـــدا مـــرگش نمـــیاگـــر مـــی   
ــداد ــد داد و بی ــو ص ــف  ت ــوونی حی  ج 

قلی کوهستانی()امام  
ke kāski ādami zādam nemizād                            age mizād xodā margeš nemidād 

agar midād be tefli yā be pi                                   javuni heif a to sad dādo bidād 

 سرایان بوده است: ان در آخرت نیز مورد توجه دوبیتیمکافات اعمال انس
 به تـاریخ السـت سیصـد سـی و چـار

زی دوران چــــه داری بگــــو  بیــــنم ا 
 

شُــد شــب تــارکــه روز آدمــی مــی   
4۹پیچـه چـون مـارمکافات عمـل مـی  

 )گل افروز کوهستانی(
 be tārixe alaste sisado cār                           ke ruze ādami mišod šabe tār 

begu binam azi dowr                                  mokāfāte amal mipiče čun mār        
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 . رفتن به خدمت سربازی8-4-3
های  . دفاع از میهن و آرمانبرای پسرها امری ضروری استگذراندن خدمت سربازی در کشور ما، 

فراوانی شده های  اسلام، برای هر فردی باعث افتخار و مباهات است. در قرآن نیز به این مورد اشاره
نیانٌ فّاً کأنّهُم بُ ص   یلهِ بِ فی س   بُّ الّذین  یُحِ  ه  انَّ اللّ »د: فرمای خداوند در سورۀ صفّ می است؛ مثلاً 

رصوصٌ  شده از سرب  ؛ همانا خدا کسانی را که در راه او صف در صف چنان که گویی بنایی ریخته«م 
توان گفت در هیچ آیینی وجوب دفاع  رأت میبه ج (.4)سورۀ صف، آیۀ «دوست دارد کنند هستند، جهاد می

:  13۹3: حلیمی و پاتیار، نک)از شریعت و حقوق فردی و اجتماعی افراد به اندازۀ اسلام مطرح نشده است. 

، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر امنیتی و دفاعی، موضوع های اخیر در سالخدمت سربازی  (.174
 مطرحی در سطح جامعه بوده است. 

به همراه داشته است؛ برای مردم های خاصی  همیشه دغدغه ،سربازی و مشکلات ناشی از آناما 
کردند؛ علاوه بر آن، رفتن به سربازی  خصوصاً در گذشته که پسران در کارهای مزرعه به پدر کمک می

  .نوادۀ آنان سخت و دشوار بوده استاز لحاظ غربت، دوری راه و خطرات آن، برای سربازان و خا
ر مضمونی عاشقانه داشته و اغلب زبان حال دختران بوده است؛ زیرا در تها بیشین گونه از دوبیتیا

گذشته یکی از شرایط اصلی ازدواج از طرف خانوادۀ عروس، گذراندن خدمت سربازی بوده است و 
 کردند: دختران در انتظار تمام شدن ایام سربازیِ یار خود، روزشماری می

 مـاه اضـاف شـد دو سال سربازی چار
ـــــۀ صـــــدام بســـــوزه  الهـــــی خون

 

ــد  ــرا ش ــر دخت ــد ب ــا نش ــر م ــتم ب  س
 سه تا دختر بـه یـک شـوهر رضـا شـد
 )هاجر کوهستانی(
do sāle sarbāzi čār māh ezāf šod                   setam bar mā našod bar doxtarā šod 

elāhi xuneye saddām besuze                         se tā doxtar be yek šowhar rezā šod 

 :   رندرا نداسربازشان است که طاقت دوری برادر ی واهرانها از زبان خبرخی از این دوبیتی
ـــاز ـــۀ ب ـــن یق ـــتم م ـــه نشس  در کوچ

 یک مـاه و نـه دو مـاه و نـه سـه مـاه نه
 

ــرباز  ــده س ــات ش ــه کاک ــد ک ــر اوم  خب
چـار مـاهچه طور طاقت کنم من بیس و   

 )هاجر کوهستانی(

dare kuče nešastam man yaqey bāz          xabar umad ka kākāt šode sarbaz 

na yek māho na do māho na se māh       če towr tāqat konam man bis o čār māh 
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 . نفرین9-4-3
وقوع حوادث ناگوار برای یک شخص یا یک چیز است.                                                                 ینفرین به معنای دعای بد یا آرزو 

شود. در قرآن صورت نفرین مطرح می بر خلاف دعا، درخواست عذاب و ناراحتی برای دیگران به

ز  کُلِّ یلٌ لِ و  »کریم مواردی از نفرین وجود دارد؛ مانند آیۀ معروف  ز   ۀهُم   (1)همزه، « ۀلُم 

ازدواج او  که به یار خود نرسیده است و آن کس که مانعاست ر از زبان عاشقی تبیش ،مایه ین درونا
 :کندشده را نفرین می

ــوش آواز ــر دو خ ــودیم ه ــر ب ــا کفت  دو ت
ــــیاد ــــرد ص ــــه م ــــر نبین ــــی خی  اله

 

 شــــبا در لانــــه و روزا بــــه پــــرواز 
ـــیراز ـــه ش ـــرده ب ـــرا ب ـــای م ـــه همت  ک

قلی کوهستانی()امام  
do tā kaftar budim har do xoš āvāz                    šabā dar lāne vo ruzā be parvāz 

elāhi xeir nabine marde sayyād                          ke hamtāye marā borde be širāz 

ــتو س ــای ب  ــو حن ــت ت ــل 50دو دس  ای گ
ـــره ـــا را بگی ـــگت م ـــواهی س ـــه خ  اگ

 

ـــا را   ـــلســـگت م ســـتو ای گ ـــره ب  نگی  
ســتو ای گــلعروســی اِت عــزا شــه ب   

قلی کوهستانی()امام  
do daste to hanāye bastu ey gol                         saget mā rā bagire bastu ey gol 

age xāhi saget mā rā begire                                arusiyet azā še bastu ey gol 

 

 و جبر گرایی . جبر10-4-3
متفاوتی رواج داشته است و در ادبیات نیز اشعار زیادی سروده  های و دیدگاه درباره جبر اعتقادات 

مایه به چشم فسا نیز این درونهای شهرستان کند. در دوبیتی ها را ارایه می دیدگاهاین شده که 
گاهی از تواناییگیری  سوادی، و نداشتن قدرت برای تصمیمرسد بیخورد. به نظر می می  و عدم آ

 فردی، دلیل سرودن این اشعار باشد: 

ــت شــده زرد ــرا رنگ ــرخم چ ــل س  گ
ـــدارم  ـــه ن ـــزون گل ـــاد خ ـــن از ب  م
 

ــر  ــذر ک ــو گ ــزون از ت ــاد خ ــر ب دمگ  
ــرد ــر ســرم اومــد خــدا ک  کــه هــر چــه ب
 )صغری بهرامی(

gole sorxom čerā ranget šode zard               magar bade xazun az to gozar kard 

man az bade xazun gele nadāram                 ke har če bar sarom umad xodā kard 
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 گیرینتیجه. 4
گویی در شب یلدا  بیتیآیین چهل -1کند: های شهرستان فسا نکات زیر را آشکار میبررسی دوبیتی

ای خاص رواج این شهرستان است که از دیرباز در این منطقه به گونه های کهن رایج در یکی از آیین
برادر، جبر و جبرگرایی، عشق، هجر غم، شکایت از بخت و اقبال، سربازی، نفرین،  -2داشته است. 

های عامیانۀ شهرستان فسا  ها در دوبیتیترین درون مایه وفایی و اندیشۀ مرگ از رایجمذمّت پیری، بی
گیری برای  ها با مضمون شکایت از بخت و اقبال، نداشتن قدرت تصمیمدوبیتی دنواست. سبب سر

دختران است. پیدایش مضمونی مانند سربازی به دلیل شیوۀ زندگی گذشته است که با رفتن پسران به 
 ماند. سربازی، پدر در کارهای کشاورزی تنها می

مال سادگی و صداقت هستند، نا در کها که هم از نظر لفظ و هم از نظر معدر این دوبیتی -3
های ادبی و صنایع لفظی و معنوی نیز به ندرت استفاده شده است. به دلیل برخورداری از برخی   آرایه

فرد این مردمان، بعضی کلمات و افعال درخور توجه است. همچنین از برخی  آواها و لهجۀ منحصر به 
 باید غافل شد.                    ها ناجتماعی در این دوبیتی -های فرهنگینکته

توان آن را دل با خود است که می گفتن و درد ها نوعی سخنلی سرایش این دوبیتیسبب اص  -4
شود و می ها آنها سبب بر دل نشستن بودن این دوبیتی تکلّفنوعی حدیث نفس دانست. سادگی و بی

دل  ها بیانگر احساسات و عواطف مردم سادهتیدهد. این دوبیای را تحت تأثیر قرار میهر خواننده
در انتقال فرهنگ و  هستند و هاروستایی و بیانگر آمال و آرزوها، غم و شادی، عشق و تنهایی آن

 باورها از نسلی به نسل دیگر نقش مهمی دارند.
 

 ها نوشت پی
به من پشت کرده و به  -7وانت.  -6آتش.  -5بسونه: بگیرد.  -4بیا برویم.  -3دلبر، معشوق.  -2گویند.  -1

کردی: جلیقه؛   -11بها ای پارچۀ گرانگونه -10چارقد، روسری.  -۹برای.  -8کند. سوی کویت حرکت می
سنجاق طلا که در زیر گلو  -13دار. شلواری از جنس چیت و نقش -12ای زربفت برای معشوق بخرم. جلیقه

مصطفی برگزیدۀ  -15خدا است. مصطفی یه: مصطفی است.  خدایه: -14رفت. برای بستن روسری به کار می
نیم قاش: گودالی میان دو تپّه که در دامنۀ کوه به  -1۹بدتر.  -18قلاش: شتر   -17تپه.  -16خداوند است. 

بام.  -23ها جمع محلّه؛ محلّه -22گیری است. متر به متر.   واحد اندازه  -21میان.  -20وجود آمده است.  
شود. هر کس بتواند معشوق مرا وادار به آشتی کند، نماز و روزه و حجّش مقبول واقع می -25 شویم. -24
آید. می -32برادر.  -31تنۀ درخت.  -30پشتیبان.  -2۹فردا.  -28نام رودی است.  -27کوچ کردم.  -26
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لیلی: درخت در غریبی ریشه کردم و ماندم. کند خ -37مکان.  -36چوگان.  -35معشوق.  -34بروم.  -33
دیگ غذا را روی  -3۹ای حسین  -38ای عمیق داشته و در میان مردم ضرب المثل بوده است. بیدی که ریشه

فلک زیان بزرگی به من رسانده و  -42گوسفندان.  -41غُل خوردن: جوشیدن آب.  -40ام. آتش گذاشته
کرد؛ در شب تار مورچه را شکار می -44کوهی که ریگ فراوان دارد.   -43چیزی با ارزش از من گرفته است. 

اش آمد و اجل با شمشیر برهنه -48آمدن مرگ تأخیری ندارد.  -47این.  -46بود.  -45چشمان تیزبین. 
پیچد)تو را گرفتار پای تو می مکافات عمل همچون مار بر -4۹مرگ با هیچ کس پیوند خویشی ندارد. 

 نام شخص.   -50کند(.  می

 
 منابع 
 هاکتاب

 رآن کریمق -
 ، قم، امیران.رموز اسرارآمیز عدد چهل(، 1388آشتیانی، محسن، ) -

به کوشش محمد گلبن، چاپ سوم، تهران، نشر  بهار و ادب فارسی،(، 1371بهار، محمدتقی، ) -
 جیبی.

 تهران، امیر کبیر. فارسنامۀ ناصری،(، 1367فسایی، حسن، ) حسینی -

، تهران، محمد ابراهیم شریعتی های عامیانۀ هزارگیدوبیتی(، 1382خاوری، محمد جواد، ) -
 افغانستانی.

 ، قم، فاضل. از پسا تا فسا(، 1381رضازاده گراشی، جلیل، ) -

 ، شیراز، نوید. شهر من فسا(، 1387رضایی، غلامرضا، ) -

گاه.موسیقی شعر(، 1368کدکنی، محمدرضا، ) شفیعی -  ، تهران، آ

 ، تهران، علم.عیسیر ربا(، 1387شمیسا، سیروس، ) -

 ، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا. تفسیر المیزانتا(. طباطبایی، محمد حسین، )بی -

ی من، رغبت تو: ترانه(، 13۹4فرخ پور، زهرا، ) -  شیراز، فرنام. های محلی، ر 
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، ترجمۀ بزرگ نادرزاده، چاپ اول، تهران، مرکز فلسفه و فرهنگ(، 1360کاسیرر، ارنست، ) -
 ها. هنگمطالعۀ فر

، ترجمۀ وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر ایران و قضیۀ ایران(، 1350کرزن، جرج. ن، ) -
 کتاب. 

ها و ادبیات عامیانۀ ایران: مجموعه مقالات دربارۀ افسانه(، 13۹3محجوب، محمدجعفر، ) -
 ، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران، چشمه. آداب و رسوم مردم ایران

 ، چاپ دوم، تهران، توس.انسان در شعر معاصر(، 1378مختاری، محمد، ) -

 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، طهوری. نزهه القلوب(، 1336مستوفی، حمدالله، ) -

یخی و اماکن باستانی فارن(، 1343مصطفوی، محمد تقی، ) - ، تهران، اقلیم پارن: آثار تار
 انجمن آثار ملی. 

 ، به کوشش رینولد نیکلسون، تهران، امیرکبیر.غزلیات(، 1361الدین محمد، )مولوی، جلال  -

، به همت رینولد الین نیکلسون، تهران، مثنوی معنوی(، 1368مولوی، جلال الدین محمد، ) -
 مولی.

 تهران، سخن. عناصر داستان،(، 1376میرصادقی، جمال، ) -

با پیشگفتار هانری کربن و تصحیح و مقدمۀ ماریژان  نسان الکامل،(، الا13۹4نسفی، عزیزالدین، ) -
 الدین دهشیری، چاپ سیزدهم، تهران، طهوری. موله، ترجمۀ ضیاء

 تهران، امیرکبیر. شمار و مقدار در زبان فارسی،(، 1368نشاط، سیدمحمود، ) -

 ، تهران، توس. فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1361همایی، جلال الدین، )  -

 شناسی. شیراز، بنیاد فارس های محلی فارن، ترانه(، 137۹صادق، )همایونی،  -

، تحقیق و ترجمه حسین استاد ولی، تهران، بحرالمعارف(، 1373همدانی، مولی عبدالصمد، ) -
 حکمت.
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 مجلات
نقد مستندات قرآنی و روایی »(، 13۹6زاده، عباس؛ شعیب، میثم و رضا ملازاده پامچی، ) اسماعیلی -

 .116 -۹3، صص 6ش  پژوهشنامۀ کلام،«. نشینی چلّه
«. کدکنی اندیشی در اشعار شفیعی مرگ و مرگ»(، 13۹5ناصرو، عظیم؛ کوهنورد، رقیه، ) جباره -

 .85 -67، صص 2، ش ۹سال  بوستان ادب،
ای از منظر قرآن و  خدمت سربازی حرفه»(، 13۹3الله، ) الله؛ پاتیار، عزت جلودار، حبیب حلیمی -

 . 200 -173، صص 1، ش 22، دورۀ سیاست دفاعی«. البلاغه نهج
 ،«سرودهای ایرانی های دوبیتی در بومی کاربرد و ویژگی»(، 13۹4ذوالفقاری، حسن، ) -

 .۹6 -63، صص32، ش پژوهی ادب
های  تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی»(، 13۹4محسنی، مرتضی؛ کمرپشتی، عارف، ) -

، 2، ش 5زمین، سال  های محلی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان «.مازندرانی شهرستان سوادکوه
 .158 -125صص 

 
 منابع شفاهی 

 راویان اشعار:
. مرحـوم  5علی شـکوهی. . پنج4علی شکوهی. . قربان3. گل افروز کوهستانی 2لیلا کوهستانی. .1

. مرحـوم ۹. صـغری بهرامـی.  8 . سـکینه کوهسـتانی. 7. هـاجر کوهسـتانی.  6جواهر کوهستانی. 
 کوهستانی. قلی امام


